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فاطمه نیازمند
 درخشش فاطمه در نمایش شهادت 

مهتاسادات طباطبایی، همکلاسی فاطمه نیازمند در مدرسه شهیدرحمانی 
است و آنها در گروه نمایشی مدرسه با هم دوســت شده‌اند. مهتاسادات 

می‌گوید: »فاطمه نقش حضرت زهرا)س( را در نمایش شهادت حضرت 
داشــت. یک‌بار ســر تمرین مهمی نیامد و مربی به من گفت: برو در 
خانه‌شان و لباس‌ها را از او بگیر تا نقش دیگری به او بدهیم. وقتی به 

خانه‌شان رفتم و به فاطمه گفتم خانم مربی گفته‌ باید لباس‌هایت را 
پس بدهی تا نقش دیگری به تو بدهند. او با اینکه این نقش را خیلی 
زیاد دوست داشت، بدون هیچ ناراحتی‌ای گفت هر تصمیمی که 
خانم مربی بگیرد، من گوش می‌دهم، اما ماجرایی پیش آمد که این 
نقش باز به‌خودش برگشت. فاطمه لیاقت آن نقش را داشت. مامانم 
صدای فاطمه را در آن نمایش ضبط کــرده و من این روزها فقط 
گوش می‌دهم و گریه می‌کنم. کاش یک‌بار دیگر فرصت داشتیم 

آن نمایش را با فاطمه اجرا کنیم.« روژان عابدی‌ هم در همان گروه 
نمایش مدرسه با فاطمه نیازمند دوست شده بود. 
او می‌گوید: »فاطمه 2سال از ما بزرگ‌تر بود، اما 
هیچ‌وقت رئیس‌بازی درنمی‌آورد. یادم نمی‌آید 
هیچ‌وقت صدایش را برای ما بلند یا با کسی قهر و 

دعوا کرده باشد.«

نیمکت ۳۴ دانش‌آموز شهید با شروع مهر در مدارس خالی است

فاطمه لباف | روزنامه‌نگار | زنگ مهر که نواخته می‌شود، صداهای کودکانه دختران در حیاط مدرسه »شهید رحمانی« درهم می‌آمیزد، اما وقتی نوبت حضور و غیاب می‌رسد 

همکلاسی‌ها به‌جای 6صندلی خالی، یک‌صدا نام‌ها را فریاد می‌زنند: فاطمه نیازمند... حاضر! محیا نیکزاد... حاضر! محدثه اقدسی... حاضر! آیما زینلی... حاضر! مرسانا بهرامی... گزارش
حاضر! زهرا بهمن‌آبادی... حاضر! 6شهید مدرسه اگرچه غایبند، اما آغاز مهر با نام آنان نوشته می‌شود. به مدرسه شهیدرحمانی رفتیم تا همکلاسی‌های این شهدا از خاطراتشان 

با آنها برایمان تعریف کنند.

خاطرات روزهای مدرسهسه‌شنبه  سه‌شنبه  11 مهر  مهر 14041404  شماره    شماره  94949494
شهید امیرعلی خرمی، نوجوان 13ساله، 23خرداد در پی حمله رژیم صهیونیستی به خیابان پاتریس 
لومومبا شهید شد. مادرش می‌گوید:»همیشــه قبل از رفتن به مدرسه برایم بوسه‌ای می‌فرستاد.این 

عادت زیبا دلم را آرام می‌کرد.« حالا مادر تنها می‌تواند بر سنگ سرد مزار پسر شهیدش بوسه بزند‌.«

مثل حسین فهمیده
شهید محمدحسین خاکی احمدآبادی نوجوان 13ساله، 23خرداد به همراه پدرش در‌شهرک چمران تهران 
به شهادت رسید. معلمش می‌گوید:»مدتی قبل از او پرسیدم ‌، می‌خواهی چه‌کاره بشی؟ گفت آقا معلم، به 

آنجاها نمی‌رسد. از خدا خواستم مثل شهید فهمیده در ‌13سالگی شهید بشوم.«

صفحه‌آرا: امید روشنگر

محدثه اقدسی 
 می‌گفت: اول نماز بعد بازی!

محدثه شمســیان وقتی می‌خواهد از دوست شــهیدش محدثه اقدسی 
صحبت کند، بغض می‌کند و می‌گوید: »مــن و محدثه در هیئت با هم 
دوست شدیم و در آنجا با هم ســرود اجرا می‌کردیم. یادم هست هربار 
که در خواندن سرود اشتباهی می‌کردیم، او با مهربانی به ما می‌گفت: 
اشکالی ندارد! نگران نباشید. خیلی خوب اجرا کردید. دوباره تمرین 
کنید، بهتر می‌شــوید. « فاطمه درزی یکی دیگر از همکلاسی‌های 
محدثه خاطرات‌ ‌دوست شهیدش را با این متن مرور می‌کند: »یادت 
می‌آید یک‌بار به خانه‌تان آمدم، دیدم داخل بوت تازه‌ات گل گذاشته‌ای. 

به شــوخی گفتم: محدثه، مگه شــهید شــده‌ای که داخل بوتت گل 
گذاشته‌ای؟ خندیدی و گفتی: نمی‌دانستم گل‌ها را 
کجا بگذارم. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود روزی را که غرق 
بازی فکری بودیم و صدای اذان آمد و اصرار کردی اول 
نماز بخوانیم. تو فرشته‌ای بودی که خدا فرستاده بود 

تا برای من الگو باشی.«

زهرا بهمن‌آبادی 
آرزویش آزادی کودکان غزه بود

بیشتر خاطرات زینب حیدری، از دوستش زهرا بهمن‌آبادی در مسجد شهرک 
و مدرسه رقم خورده است. از خنده‌ها و شــور و هیجانی که موقع پر کردن 
بادکنک‌ها با آب و کوبیدنش در حیاط مدرسه داشــتند، برایمان تعریف 

می‌کند و اشک بر گونه‌هایش جاری می‌شود و می‌گوید: »دلم برای زهرا 
خیلی تنگ شده، کاش یک‌بار دیگر او را ببینم.«  روژان عابدی، دیگر 
همکلاســی زهرا می‌گوید: »یک‌بار که با هم نشسته بودیم نمی‌دانم 
چه موضوعی پیش آمد که درباره شهادت با هم حرف زدیم و من از او 
پرسیدم: چه احساسی درباره شهید شدن داری؟ گفت: نمی‌دانم... من 
که شهید نشده‌ام... . الان می‌خواهم جواب آن سؤال را بدانم: الان چه 
حسی داری؟« رایحه خادمی، یکی دیگر از همکلاسی‌های زهراست‌که 
می‌گوید: »یک روز خانم عبیدی به ما گفتند: یک صندوق کمک‌های 

مردمی در کلاس قرار می‌دهیم تا اگر دوست دارید به کودکان غزه کمک 
کنید. من و زهرا تصمیم گرفتیم پول قلک‌هایمان 

را بیاوریم و به بچه‌های غــزه کمک کنیم. صبح فردا 
پول‌هایمان را داخل صنــدوق انداختیم و آرزو کردیم 

هرچه زودتر کودکان غزه آزاد شوند.«

مرسانا بهرامی
حواسش به همه بچه‌ها بود

حسنا غلامی درحالی‌که اشک می‌ریزد از همکلاسی شهیدش مرسانا 
برایمان تعریف می‌کند: »دوست خیلی خوبی بود. در اسکیت‌سواری هم 

مهارت بالایی داشت. من نماینده‌ کلاس بودم. یادم هست همیشه از همه 
آرام‌تر بود و به حرف‌هایم گوش مــی‌داد. دختر مهربانی بود.« پریماه حجب، 
همکلاسی دیگر مرساناست. او می‌گوید: »هر وقت که به کمک نیاز داشتم، 
مرسانا کنارم بود. یادم هست آخرین‌باری که با هم بازی کردیم. چهارشنبه‌ 
همان هفته‌ای بود که از بین ما رفت. خاطره آن روز همیشه در ذهنم هست.‌« 
نازنین‌فاطمه اکبری، فقط اشــک می‌ریزد و بریده‌بریده می‌گوید: »خیلی 
دلم گرفته؛ امروز جای مرسانا و بقیه دوستانمان در مدرسه خالی است. از 
مهربانی مرسانا هرچی بگویم کم گفته‌ام. حواسش 

به همه بچه‌ها بود؛ حتــی خوراکی‌اش را با بچه‌ها 
نصف می‌کرد.‌ الان دلم می‌خواهد او را بغل کنم و بگویم 

چقدر دوستش دارم.«

آیما زینلی
نقاشی‌های قشنگی می‌کشید

خاطرات یک‌ساله رایحه خادمی با همکلاسی شــهیدش آیما زینلی تمامی 
ندارد. او می‌گوید: »من و آیما کلاس اول همکلاسی بودیم و در همین کلاس 

با هم دوست شدیم. یادم هســت نزدیکی‌های عید بود و می‌خواستیم در 
کلاس سفره هفت‌‌سین بچینیم. قرار شــد مامان من و مامان آیما برای 
کلاس خرید کنند؛ ماهی، ســبزه و کادو بخرند و کلی چیزهای دیگر. 
یادم هست وقتی سفره هفت‌سین را چیدیم با بقیه همکلاسی‌ها کلی 
عکس گرفتیم و خندیدیم. چقدر خوش گذشت و آن عکس بهترین 
یادگاری من از آیماست.« آیما زینلی استعداد خوبی در نقاشی کشیدن 
داشت و همیشه برای دوستانش نقاشی می‌کشید. روشنا داغمه‌چی، 
همکلاسی آیما با یادآوری این خاطره می‌گوید: »من و آیما خیلی با 
هم دوست بودیم و زنگ‌های تفریح به ما خیلی خوش می‌گذشت. آیما 

خیلی خلاق بود و نقاشی‌های خیلی قشنگی می‌کشید. هر وقت به خانه 
می‌رفت، یک نقاشی برایم می‌کشید و می‌آورد؛ حتی 
برای خواهرم، آتنا هم نقاشی کشید.« روشنا با دست 

اشک‌هایش را پاک می‌کند و می‌گوید: »آیماجان دلم 
برات خیلی تنگ شده... .«

محیا نیکزاد
می‌خواست دکتر شود

آوین تلیاری، هم‌مدرسه‌ای و دوســت محیا نیکزاد است و خاطرات بسیاری از او 
دارد. آوین می‌گوید: »محیا خیلی زرنگ و درسخوان بود و دوست داشت در آینده 

دکتر شود؛ حتی تابستان‌ها هم درس می‌خواند. چون من یک سال از او بزرگ‌تر 
بودم، روزهای آخر مدرسه به من گفت که کتاب‌های کلاس پنجمم را به او 

بدهم تا آنها را در تابستان بخواند و برای سال بعد آماده شود.« اشک به 
آوین امان نمی‌دهد و درحالی‌که گریه می‌کند، ادامه می‌دهد: »حیف 
که فرصت نکرد کتاب‌ها را بخواند...« حلما بابایی، همکلاسی محیا هم 
از آخرین دیدارش با او  برایمان تعریف می‌کند: »آخرین‌بار روز گرفتن 
کارنامه بود که محیا را دیدم. کاش زمان به عقب برگردد و من یک دل 
سیر او را بغل کنم.« هیوا ثامنی، همکلاسی محیا هم از روزهایی برایمان 
می‌گوید که بدون هیچ ناراحتی و نگرانی‌ای به خانه همدیگر می‌رفتند 

و باهم اسکیت‌بازی می‌کردند. او از مهارت محیا در بازی اسکیت حرف 
می‌زند که مانند یک معلم به او هم اسکیت‌سواری ‌یاد می‌داد. حسنا غلامی 

همکلاسی دیگر محیا هم خاطره جالبی از او برایمان 
تعریف می‌کند: »یک روز یکی از دوســتانم با من قهر 
کرده بود و من در حیاط مدرســه تنها بودم. او با اینکه 
در حال بازی با دوست صمیمی‌اش بود، آمد پیش من و 

گفت: چرا تنهایی؟ بیا با ما بازی کن.«‌

 یادبودی برای شهدای دانش‌آموز 
در تلویزیون اینترنتی همشهری 

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | رژیم صهیونیستی در جریان 
جنگ 12روزه تحمیلی، ۳۴دانش‌آموز را به شــهادت رساند. از 
این میان شهر تهران با تقدیم 26شهید، بیشترین تعداد شهدای 
دانش‌آموز را به‌خود اختصاص داده اســت. تلویزیون اینترنتی 
همشهری با هدف روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز هر هفته 
با اجرای فرزاد جمشیدی از مجریان با تجربه کشورمان، میزبان 
خانواده این شهدا و همچنین معلمان و همکلاسی‌های آنهاست. 

در ادامه بخشی از این برنامه تلویزیونی به تقریر درآمده است.

شهید خاکی، مداح خوش‌صدا 
محمدحســین خاکــی، نوجوانــی 
13ساله با ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
بود. او در مســجد و مدرسه مداحی 
می‌کــرد و خــود هیئت قاســم بن 
الحســن)ع( را راه‌اندازی کرده بود. 
او در عرصه‌های ورزشــی و مذهبی 

درخشــید؛ ازجمله کســب مقام دوم جهانی کاراته )۲۰۲۰(، 
مقام‌های استانی و کشوری در کاراته و رتبه‌های برتر در مسابقات 
قرآن، عترت و مداحی در ســطح کشــور. همچنین گواهینامه 
فصیح‌خوانی قــرآن را با نمره عالی دریافت کــرده بود. مادرش 
می‌گوید: »به هیئت و روضه رفتن علاقه زیادی داشت و به‌نحوی 
از من خواست در خانه برای دوستانش روضه خانگی راه بیندازم.« 

شهید نیازمند، پسر یک خانواده بهشتی 
شهید علیرضا نیازمند، دانش‌آموز پایه 
پنجم، به همراه پدر، مادر و 2خواهرش 
در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک 
چمران در ۲۳ خرداد آســمانی شد. 
پــدرش حجت‌الاســام ابوالفضل 
نیازمند، مبلغ و امام جماعت مسجد 

امام موسی کاظم)ع( این شهرک بود. سیدحسین صفوی، دوست 
و همکلاسی شــهید علیرضا نیازمند، درباره او اینطور می‌گوید: 
»باورم نمی‌شد علی شهید شده باشــد اینها خانوادگی بهشتی 

بودن و به بهشت رفتند.«

امیرعلی پر از شور زندگی 
علی امینی، برادر شــهید رضا امینی 
و عموی شــهید دانش‌آموز امیرعلی 
امینی می‌گوید: »امیر علی درسخوان، 
ورزشــکار، اذان‌گو، آرام و عمیق. نه 
از ســر اغراق و نه به‌خاطر شهادتش 
که واقعاً متین بــود. امیرعلی را که 

می‌دیدم، همیشه از او می‌خواستم فرم‌های تکواندو را اجرا کند. 
با دقت و ذوق حرکت می‌زد.« نوید قربانپــور، مربی تکواندوی 
امیرعلــی و پدرش هم با حســرت از خاطرات‌شــان می‌گوید: 
»امیرعلی از ‌۶سالگی شاگردم شــد و پدرش، رضا امینی هم که 
پیش‌زمینه‌ای در این رشته داشت، بیشتر اوقات در کلاس‌های ما 

تمرین می‌کرد. امیرعلی، هم استعداد خوبی داشت.«

متین، شوق پرواز داشت 
متین صفائیان از همان کودکی عاشق 
ورزش بود. رشته اســکیت را دوست 
داشت؛ چون می‌توانست به‌واسطه آن 
سرعت را تجربه کند. بی‌وقفه در کنار 
درس و مدرسه اسکیت‌سواری می‌کرد 
و با عضویت در تیم نوجوانان توانسته 

بود مقام‌های متعددی کسب کند. عبدالحسین صفائیان، پدر شهید 
درباره او می‌گوید: »پسرم بی‌گناه پرپر شد. جوانم هزار آرزو داشت. 
در عمر کوتاه 16ساله‌اش بی‌وقفه تلاش کرده بود تا توانایی‌هایش 
را افزایش دهد؛ چون برای آینده‌اش برنامه و هدف داشت. جوانی 
درسخوان، ورزشکار، اهل مســجد و نماز بود. او در رشته ریاضی 

تحصیل می‌کرد و مصمم بود خلبان شود؛ او شوق پرواز داشت.«

امیرعلی می‌خواست رئیس‌جمهور شود 
امیرعلی خرمی نوجوانی بود پر از 
انرژی و آرزوهای بــزرگ. ‌اما تمام 
آرزوهایش ۲۳ خردادماه و یک‌شبه 
در انفجــار موشــک در خیابــان 
پاتریس لومومبا بر باد رفت. شهلا 
عراقیان‌فر، مادر شهید از آرزوهای 

امیرعلی می‌گوید: »همیشه می‌گفت می‌خواهم رئیس‌جمهور 
شوم. می‌گفت نخستین کاری که می‌کنم این است که مردم 
راحت زندگی کنند، گرانی را کم می‌کنم. برای تابســتانش 

کلی برنامه‌ریزی کرده بود.«

ریحانه بهشتی 
ریحانه‌ســادات، دختــرک کلاس 
هفتمی تیزهوش، خیلــی زودتر از 
سن‌وسالش بزرگ شده بود؛ در فهم، 
ایمان و معرفت. از همــان کودکی، 
چادر برایش تنها یک پوشــش نبود، 
بخشــی از هویتش بود. نازنین‌زهرا 

آجرلویی، همکلاسی دوره ابتدایی ریحانه‌سادات تعریف می‌کند: 
»مادرم به‌خاطر حضور ریحانه‌سادات به من اجازه داد تا در اردوی 
مشهد شرکت کنم. در آن سفر متوجه شدم که چقدر نماز اول 

وقت برایش مهم است.«

دختری با قلبی به وسعت آسمان 
فاطمه‌ساداتی ارمکی،10سال داشت، 
اما انگار تمام مهربانی و قناعت را در 
وجود کوچکش خلاصه کرده بودند. 
فاطمه مقیمی خاله فاطمه می‌گوید: 
»خانم و باوقار بود، اما مظلوم. آنقدر 
افتاده و بی‌ادعا کــه گاهی فراموش 

می‌کردی چقدر بزرگ اســت. اهل قناعت بود؛ قناعت بی‌منت، 
بی‌ادعا، قناعت بی‌صدا. در خرید لباس و کیف و وسایل مدرسه، 
همیشه همین را می‌گفت: »مامان، اینا رو نمی‌خوام... پولش رو 

بدین اون ‌جایی که لازم‌تره. .« 

 خدا صدای مظلومیت بچه‌ها را
 به گوش مردم رساند

زهرا افسر 2سالی است که  در  مدرسه شهید رحمانی شهرک 
شهید چمران به عنوان معلم حضور دارد. او در دومین روز از 
جنگ 12روزه، با قلبی آکنده از غم و خشم، در راهپیمایی عید 
غدیر خم شرکت کرد و با در دست گرفتن عکس‌ 6 دانش‌آموز 
شهید مدرسه‌اش،  تلاش کرد فریاد مظلومیت و بی‌گناهی 
کودکان را  به گوش همه برساند. از رسانه های داخلی گرفته 
تا خارجی.  ساعتی با او به گفت وگو نشستیم تا از شاگردش 

محیا نیکزاد برای ما تعریف کند.

مظلوم مهربان من
محیا نیکزاد، دختری آرام و ساکت بود و مثل همه بچه‌ها دوست 
داشت به معلمش نزدیک شود. گاهی با بهانه‌های مختلفی پیش 
من می‌آمد. بسیار مظلوم و ساکت بود و همین مظلومیت او بیشتر 
از همه دلم را می‌سوزاند. مادرش عضو انجمن بود و کارهای کلاس 
را انجام می‌داد. محیا ‌دختری بســیار ظریف بود و جثه کوچکی 
داشت، برای همین  مادرش خیلی مراقب او بود؛ مرتب به مدرسه 

رفت‌وآمد می‌کرد تا حواسش به فرزندش باشد. 

اجرای نمایش در مدرسه
محیا بسیار خجالتی بود، سعی کردم در نمایش و تئاتر از او استفاده 
کنم تا اعتمادبه‌نفسش بیشتر شود. در نمایش »زاغ و قالب پنیر« 
نقش زاغک را بازی و خیلی خوب اجرا کرد. بسیار خوشحال بود 
و مادرش می‌گفت مرتب تمرین می‌کند. آن نمایش را حتی در 

مراسم مدرسه هم اجرا کردند.

شوق ماندگار
بچه‌ها داشــتند بازی می‌کردند و درس ما درباره سنگ‌ها بود. 
کاردستی درست می‌کردند و من از آنها فیلم می‌گرفتم که ببینم 
چقدر درس را یاد گرفته‌اند. محیا کاردستی‌اش را درست و سرش 
را بلند کرد و با اشتیاق به من نشان داد و گفت: »خانم، خوبه؟« هر 

وقت این بچه به یادم می‌آید، این صحنه در ذهنم نقش می‌بندد.

اولین خبر شهادت
خانه ما کمی از شــهرک فاصله دارد. نیمه‌شب بود که با صدای 
انفجار از خواب پریدیم. مهمان هم داشتیم. تلویزیون را روشن 
کردیم و فهمیدیم چه اتفاقی افتاده اســت. مادر محیا نماینده 
اولیای کلاس من  بود، ارتباط نزدیکی با هم داشــتیم. بسیار 
حواس‌جمع بود و ارتباط خوبی با همسایه‌ها داشت. به او پیام 
دادم: »خانم نیکزاد، چه خبر شــده؟« جواب نــداد. زنگ زدم، 
باز هم جواب نداد. من و پسرم ساعت ۶ صبح  به سمت شهرک 
رفتیم. راه‌ها بسته بود. بالاخره فهمیدم در جست‌وجوی بچه‌اش 
است و با گذشت چند ساعت از ریختن آوار، هنوز پیدایش نکرده. 
در دلم غوغایی بود. مدام از خودم می پرسیدم، چرا اول از همه 
به خانه‌ها حمله کرده‌اند؟  از جان مردم چه می‌خواستند؟ چرا 
به اتاق خواب‌ها و جایی کــه بچه‌ها خواب بودند حمله کردند؟ 
کم کم خبردار می‌شدیم که فلانی شهید شده، فلانی زیر آوار 
مانده، پیکر فلانی پیدا نیست و اولین کودکی که خبر شهادتش 

آمد، محیا بود.

شبیخون زدند
پر از ســردرگمی، گیجی، اســترس و اضطراب بودم. مگر 
باورکردنی بود؟  وقتی فهمیدم دختر کلاس من هم شهید 
شده، پر از خشم شــدم؛ دزدی وحشی به من شبیخون زده 
بود و کسی را برده بود که با او رابطه عاطفی عمیقی داشتم 
)گریه امانش را بریده...( بچه‌ای که در خواب بود را با موشک 
زدند. مگر جثه یک کودک0 ‌1ساله چقدر هست. بعد همین‌ها  
ادعای حقوق بشر و نجات بشریت می‌کنند؟ در کجای حقوق 
بشر نوشته شده که کودکان را برای حفظ خودشان بکشند؟ 
مگر نظامی  بودند؟  ما سال‌ها در روضه‌های امام حسین)ع( 
از مظلومیت حضرت علی اصغر)ع( و تیر 3 شعبه حرمله و از 
حضرت رقیه)س(  شنیدیم، برای همین محرم سال 1404 
برای همه ما رنگ و بوی دیگری داشت و کسانی که بچه های 

ما را در خواب کشتند حرمله‌های زمانه هستند.

آخرین دیدار
آخرین باری که محیا را دیدم روز تحویل کارنامه ها به خانواده‌ها 
بود. با دوســتش حنا آمده بود. هم خودش و هم مادرش نسبت 
به نمرات حساس بودند و مادر محیا خیلی زحمت می‌کشید تا 
دخترش در درس‌هایش  فرد موفقی باشد. خدا را شکر  از نتایج 

کارنامه راضی و خوشحال بودند.

فریادی که از سکوت برخاست
شب عید غدیر،در واقع دومین شب حمله رژیم صهیونیستی، 
ویدئویی  در فضای مجازی دیدم که نتانیاهو گفته بود می‌خواهم 
مردم  ایران  را نجات دهم. من که از غم رفتن بچه ها بســیار 
اندوهگین بودم با دیدن این کلیپ خشــمم از  دشمنان چند 
برابر شــد. آنقدر عصبانی بودم که احساس می‌کردم  با دست 
خالی هم می‌توانم نتانیاهو را بکشم. عکس بچه‌های شهید شده 
مدرسه شهید رحمانی را به پسرم دادم  تا پرینت رنگی بگیرد. 
بعد روی مقوا چسباندیم و  صبح روز عید غدیر با همان عکس 
بچه‌ها به راهپیمایی رفتم. اصلًا نمی‌دانستم چه اتفاقی خواهد 
افتاد. فقط می‌خواستم مردم ببینند که اینها ادعا می‌کنند فقط 
نظامی‌ها را می‌زنند، اما در اولیــن حرکت، بچه‌ها را در خواب 
زده‌اند. وقتی این کار را کردم، نمی‌دانستم چه تأثیری خواهد 
گذاشت. اما لحظه‌ای در انجام این کار تردید نکردم، البته وجودم 
پر از نگرانی بود  قبل از رفتن دعا کردم 
و گفتم: خدایا، هرچه تو بخواهی همان 
می‌شود. واکنش های مردم جالب بود. 
بیشتر مردم با گریه‌های من  گریستند 

و  سعی کردند دلداری‌ام بدهند.
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